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دونگاه

هنرمندان، در ساية تجارت 

پيشگان هنردوست اقدام 

به بيرون کشيدن بقايای 

باستانی از دل خاک 

کردند و از يک سو قصر 

تجار را آراستند و از ديگر 

سو، الگوهايی را برای نظر 

و عمل برای خود دست 

و پا کردند. مجموعه داران 

نيز درون دستگاه 

سرمايه داران جايی برای 

خود يافتند و به تقرير 

کتاب مقدس طبيعت، البته 

با ديدی آفاقی پرداختند

پيش زمينه

ــد که کشتی کريستف کلمپ بادبان ها  همه چيز از هنگامی آغاز ش

را برافراشت، لنگرها را کشيد و عازم «هند» شد. او از فرهنگی بر 

ــت که ريشه در شخصيت هايی چون «لئوناردو داوينچی»  می خاس

ــد، مخترع، معمار،  ــکی و مازليش، ۱۳۷۹)؛ هنرمن دارد(برونوفس

ــت تا  ــاب مقدس را کنار گذاش ــوع، آن که کت ــق، و در مجم محق

 ,Thomas) ــد ــت را تقرير کن ــاهده ي طبيع ــای قابل مش روايت ه

ــی را جايگزين  ــه ای نگرش آفاق ــلاب کپرنيکی گون 2004). انق

نگرشی انفسی کرد و زمينه را برای تماشاگری آفاقی انسان فراهم 

(Foucault, 1969 ). ذهن تحليلی و رياضی انسان «خردورز» پس 

ــانس به مرکز عالم تبديل شد؛ اما نه مرکزی که حقيقت را  از رنس

ــون ايجاد و خلق واقعيت هايی که حقايق  دريافت می کند، که کان

ــازند(Descartes, 1968). فضای موجود در عصر  را آشکار می س

رنسانس اما چنان ايجاب می کرد که همه ي پديده ها در زنجيره ای 

ــته و  ــد و واژه ها و چيزها در هم پيوس ــته قرار دارن ــه هم پيوس ب

ــازنده ي ديگری است(Foucault, 1969). در اين  هر يک آشکارس

ــت که نخبگانی که از بطن نظام اجتماعی تجارت پيشه و  دوره اس

ــرمايه دار کرانه های مديترانه و به خصوص ايتاليا سر برآوردند،  س

ــوب  ــون لئوناردو داوينچی، به نوعی همه فن حريف محس همچ

ــدند. هنرمندان، در سايه ي تجارت پيشگان هنردوست اقدام  می ش

به بيرون کشيدن بقايای باستانی از دل خاک کردند و از يک سو، 

قصر تجار را آراستند و از ديگر سو الگوهايی را برای نظر و عمل 

ــتگاه  ــا کردند. مجموعه داران نيز درون دس ــت و پ برای خود دس

ــه تقرير کتاب مقدس  ــرای خود يافتند و ب ــرمايه داران جايی ب س

طبيعت، البته با ديدی آفاقی پرداختند. «کابينت»ها محصول همين 

ــد از انواع گياهان  ــی که آکنده ان ــينی»اند؛ اتاق هاي دوره ي «همنش

ــرات متفاوت و آثار و بقايای باستانی که  مختلف، جانوران و حش

ــيله ي تماشاگران پرتغالی، ايتاليايی،  از نقاط مختلف دنيا و به وس

ــرزمين های ناشناخته سفر می کردند،  اسپانيايی و هلندی که به س

گردآوری شده بودند، در کنار هم جای گرفته بودند. 

رفته رفته و با انباشته شدن شواهد و پديده های مختلف و گونه گون 

ــی در کنار هم، لزوم  ــده ی کره ی خاک ــناخته ش از همه ي نقاط ش

ــباهت های  ــخيص تفاوت ها و ش ــی و تش طبقه بندی، گونه شناس

ــرون هفدهم و هجدهم  ــد. ق موجود ميان آن پديدارها نمايان ش

ــته  ــگاهی تخصصی بس ميلادی بود که نطفه ي رويکردهای دانش

ــه پديدارها جای  ــی در مطالعه و نظر ب ــای تحليل ــد و روش ه  ش

ــگاهی گشود. رويکردهايی چون جغرافيا،  خود را در مجامع دانش

ــی، رياضيات، فيزيک و شيمی و ستاره شناسی ريشه  زيست شناس

ــت عتيقه جويان به  ــخاصی نيز در قام ــن دوره دارند. اش در همي

ــروع به گردآوری آثار و بقايای گذشتگان  ــيوه ای تخصصی ش ش

کرده و مجموعه های تخصصی خويش را دست و پا کردند. 

ــتی های غربی در سواحل اقصی نقاط جهان، و  لنگر انداختن کش

ــيحی و دانشمندان غربی با مردمان  رويارويی نظاميان، مبلغان مس

ــرزمين ها به شکوفايی و  ــاکن در آن س بومی و اقوام غيرغربی س

ــانيد. «شاخه ي زرين»، کتاب مقدس  رونق مردم شناسی ياری رس

ــد (فريزر، ۱۳۸۳ ). در  ــر ش غربيان مدرن در همين زمان ها منتش

ــتانه ي ورود به دوره ي مدرن، هنگامی که کانت و هگل مبانی  آس

انسانيتی نوين را پی می ريختند، نگاه به عمق و ژرفنا جای خود را 

در نظام دانشگاهی نوين غرب گشود. موضوع همه ي رويکردهای 

ــکيل داد  ــطح به اعماق تش ــن دوره حرکت از س ــی را در اي علم

ــناختی ادموند  ــی معرفت ش (Thomas, 2004). نظام پديدارشناس

ــی فرديناند دوسوسور(۱۳۷۸)،  هوسرل(1969)، نظام زبان شناس

ــاگرد  ــکاوی فرويد(Freud, 1950) و ش ــی و روان نظام روانشناس

ــه ي  ــياری را در زمين ــای بس ــه پژوهش ه ــگ (۱۳۷۷) ک او يون

ــکل گيری  ــان و اعماق آن صورت دادند، ش ــای آگاهی انس لايه ه

ــأ و سرچشمه ي آن در  ــتجو برای يافتن منش مفهوم زندگی و جس

زيست شناسی، جستجو برای يافتن منشأ انسان ها در انسان شناسی 

ــتجو برای يافتن منشأ فرهنگ های متمايز انسانی  جسمانی و جس

ــی فرهنگی از جمله ي نمونه های بنيادينی است که  در انسان شناس

ــگاهی مدرن مغرب زمين  ــأگرايانه» را در نظام دانش نگرش «منش

نمايان و جلوه گر می سازد. 

زايش آرکئولوژی

ــی و  ــه عتيقه گراي ــود ک ــرايط ب ــن ش ــه ي همي ــت در ميان درس

ــی» يا  ــه «باستان شناس ــود را ب ــای خ ــی(Antiquity) ج عتيقه جوي

«آرکئولوژی» داد. آرکئولوژی از دو واژة گران سنگ «آرکه» (همان 

ــده  ــکيل ش ــه، عرش، ارگ و اريکه) و «لوگوس» تش آرخه، عرش

ــياری از واژه های  ــت. در دوره ي مدرن، اين واژه نيز چون بس اس

ــگاهی دچار  ــتی برای ناميدن رويکردهای نوين دانش غنی هلنيس

ــد که گذشته های  ــده و صرفا به رويکردی اطلاق ش فروکاهی ش

ــتجو  ــان ها را از طريق بقايا و آثار مادّی و ملموس آن ها جس انس

می کند(ملاصالحی، ۱۳۸۲). باستان شناسی ترجمه واژه آرکئولوژی 

ــه يا همان ارک و عرش و عرشه ی خودمان؛  ــت. آرکه يا آرش اس

ــت. معناهای متعدد آن  ــه غايت پيچيده و چند بعدی اس واژه ای ب

ــت زمانی، علت مکانی،  ــد: از علت غايی، علت فاعلی، عل عبارتن

ــأ، سرچشمه و آن چه از پيش بوده. خداوند بر عرش تکيه زده  منش

ــارم نظام افلاطونی نيز  ــاکنان طبقه ي چه يعنی همين! آرخه ها س

ــل و اصيلند. و آرکئولوژی يعنی  ــتند- عالم مثال. آرخه ها اص هس

ــت. بی علت نيست که رويکرد دانشگاهی  آنچه اصل و اصيل اس

ــانی و دوران بلوغ  آرکئولوژی در اوج پيچيدگی های فرهنگ انس

ــت. چون  ــای به عرصه وجود می گذارد. آرخه همه چيز اس آن پ

ــه ی درخت همه گياه که درختی اساطيری است. منشئيت و  ريش

ــت.  ــت زمانی تنها يکی از چند معنا و محتوای اين مفهوم اس اولي

ــته و اصليت زمانی  ــوژی صرفا معطوف به گذش ــن آرکئول بنابراي

ــر اصليت مکانی،  ــت. آرکئولوژی علاوه بر اصليت زمانی، ب نيس

ــی، غايی و جوهری نيز دلالت دارد. آرکئولوژی از اين رو نه  فاعل

عتيقه شناسی است و نه مطالعه مواد موزه ها. 

ــانی  ــد که فرهنگ انس ــت آن هنگام پديدار ش و آرکئولوژی درس

ــان حواله کرد و همين امر او را  غرب به غايت، اصالت را به انس

از خانه و سکنی گزينی در آن راند و دچار نوعی بيماری نوين، به 

ــم ساخت. انسان وقتی اصالت يابد و در عين حال تمام  نام نهيليس

ــد که خود آن را ننگاشته، لاجرم دچار  و کمال اسير تقديری باش

ــود. آرکئولوژی در عصر مدرن، زاده می شود.  چنين بيماری می ش

ــان را برآن می دارد تا ديوانه وار به  ــش فرار از اين بيماری انس عط

ــأ همه چيز برآيد؛ از اصالت انسانی خود  ــتجوی اصل و منش جس

گرفته- زيستی و فرهنگی- تا اصالت زندگی، جهان، موجودات، 

ــتی عصر  ــر مدرن، به درس ــان و... . و عص ــت، زب ــاد، مدني اقتص

جستجوی اصالت ها توسط انسانی است که اکنون قبای اصالت به 

تن کرده؛ قبايی که برايش بسی گشاد است!

ــات مربوط به آن  ــی و مطالع ــتين کاربردی که باستان شناس نخس

ــی به دولت های ملّی نوين اروپا بود که  ــت، مشروعيت بخش داش
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ــاهای  ــته به کليس ــاهی های وابس با پس زدن نظام فئودالی و پادش

ــرن نوزدهم  ــتانه و آغاز ق ــد. در آس ــربرآورده بودن ــک س کاتولي

دولت های ملّی نوپا با تأسيس و حمايت از موزه ها و گنجينه های 

ــه ابزارهايی برای  ــتانی، اين مکان ها را ب ــيا و يادمان های باس اش

گونه ای مليّت گرايی تبديل کردند که هدف محوری آن ساخت و 

ايجاد هويت و مشروعيت برای آن دولت ها بود (تاريخچه انديشه 

ــوئد و بريتانيا از  ــتان شناسی). دولت هايی چون دانمارک، س باس

ــتيبانی مالی به عمل آورده و آن ها نيز با  اين موزه ها حمايت و پش

ــت زدن به کاوش های باستان شناختی در جای جای مرزهای  دس

ــتانی چشم نواز را از دل  ــرزمين خويش اشيا و يادمان های باس س

خاک بيرون کشيده و آن ها را مبتنی بر اصول علمی تحليلی درون 

موزه ها طبقه بندی کرده و به عنوان اموال بنيادين آن دولت ها مورد 

مراقبت و تيمار قرار می دادند. 

بنيان های باستان شناســی؛ ماترياليســم تاريخــی و تاريخ 

فرهنگ

پيدايش پديده ي «تاريخ گرايی» در غرب مدرن دريچه ای را گشود 

ــد. تاريخ گرايی  ــی را موجب ش که ضرورتا پيدايش باستان شناس

ــتر زمان منهدم  ــانی را در بس ــتگی رويدادهای انس در عمل پيوس

ــت های تاريخی سخن می گويد.  ــازد و از گسس و واژگون می س

ــيری که  ــت و الزاما تفس ــی امری ذهنی اس ــخ در تاريخ گراي تاري

 ,Shanks) ــه می دارند ــين عرض ــان معاصر از رويدادهای پيش اذه

ــم  ــته رس ــة تاريخ گرايانه از گذش 1992). تصويری که در انديش

Ben-) ــود مهر گونه ای «مادّه گرايی تاريخی» بر پيشانی دارد می ش

ــی بر شن های  jamin, 2008). هر لحظه احتمال دارد که چون نقش

ــاحل محو شده و از ميان برود. تصاوير گذشته در تاريخ گرايی  س

متکثر و مادّه گرايانه اند. می توانند جايگزين تصاويری ديگر شوند. 

تاريخ گرايان گسستگی را امری ذاتی در روايت رويدادهای پيشين 

ــته به آن که چه کسی و در چه بستری  می دانند. اين روايت ها، بس

گذشته را تقرير می کند متفاوت هستند. 

ــا مادّه گرايی  ــای تاريخ گرايی همان ــی از پيامده ــد که يک گفته ش

ــه ي مارکسيستی، به  ــت. مادّه گرايی تاريخی با انديش تاريخی اس

ــن رويکرد،  ــترش يافت. در اي ــط و گس ــط انگلس بس ويژه توس

شرايط مادّی زندگی و مطالعه ي آن ها برای دست يابی به شناختی 

ــرفت تعارض ها ميان  ــدم می يابند و پيش ــان تق متقن در باب انس

طبقات اجتماعی چارچوب اصلی تحليل رفتارها و زندگی انسانی 

ــکيل می دهد(Patterson, 2003). مادّه گرايی تاريخی وجود  را تش

ــکار می کند. برای پيرو اين مکتب،  ــر قهرمانی را در تاريخ ان عنص

ــت که در خلأ شکل نمی گيرد، که  ــی از يک سازه اس تاريخ بخش

ــت. مادّه گرای تاريخی  ــا اثری خاص اس ــم دوره، زندگی ي تجس

دوره های تاريخی را مبتنی بر تداوم مشهود و ملموس آن ها و آثار 

Benja-) و بقايای برجای مانده از آن ها مشخص و متمايز می کند

min, 2008). واقعيت اين است که گذشته برای مادّه گرای تاريخی 

ــر گذاشته شده است. مادّه گرای تاريخی  پديده ای تمام و پشت س

ــا برای او  ــت. اساس ــير آن نيس به دنبال مفهوم کلی در تاريخ و س

ــيد ممکن  حقيقتی که بتوان از دل وقايع متکثر تاريخی بيرون کش

نيست و تحقق نمی يابد. او بر شواهد قابل مشاهده پرتو می افکند 

ــذارد؛ تجربه ای که  ــته در اختيار گ ــا تجربه ای خاص را از گذش ت

ــه ای ديگر خود را  ــود دارد و می تواند به گون ــکان زوالش وج ام

نمايان سازد. از آن جا که او به دنبال درک و فهم «پس از زندگی» 

ــت، اموری که  ــت، با اموری مرده و بی جان مواجه اس پديده هاس

ــده و در زندگی امروزين نقشی فعال بر عهده ندارند.  فراموش ش

ــتند.  همه ي پديده های تاريخی برای او در حکم چنين اموری هس

ــد و مقبره ي  ــادی ندارد، به دنبال جس ــيح اعتق او به حقيقت مس

ــه واقعيت چنين  ــاهدی ملموس ک ــردد و در مجموع، ش او می گ

شخصی را محقق سازد. 

ــت می يابد. تاريخ  ــی تاريخی مادّي ــب مادّه گراي ــگ در مکت فرهن

ــب برون می آيد. پژوهش گران تاريخ  فرهنگ نيز از بطن اين مکت

فرهنگ در پی به سطح کشاندن محتويات فرهنگی و حاضرکردن 

آن ها در لباسی مادّی و ملموس هستند (Benjamin, 2008). تاريخ 

ــواهدی است  فرهنگ برای مادّه گرای فرهنگی به معنای تاريخ ش

که از رفتارهای فرهنگی انسان ها برجای مانده است. 

ــله ي حلقه های زنجيره ي مورد نظر کامل  ــت که سلس در اين جاس

ــود؛ باستان شناسی به ميان می آيد. رويکرد باستان شناسی در  می ش

شکل و شمايل دانشگاهی خويش با تاريخ فرهنگ آغاز شد و از 

اين رو در بستر مادّه گرايی تاريخی روييد Wylie, 2002). مطالعه ي 

ــد که  ــته به گونه ای علم تاريخ حوالت داده ش فرهنگ های گذش

ــوم و  ــيا، رفتارها و آداب و رس ــش را مجموعه ای از اش موضوع

ــده تشکيل می داد که پود گذشته ها  خصوصيت هايی طبقه بندی ش

ــت پديده ای تاريخی را که از  ــه تار اکنون می تنيد. نيازی نيس را ب

ــی  ــمند قلمداد کرد. باستان شناس قلمرو واقعيت بيرون رفته ارزش

ــان پيرو تاريخ  ــت. فرهنگی که باستان شناس ــن رويکردی اس چني

ــته ای از ويژگی های مادّی و ملموسی  فرهنگ مطالعه می کنند، بس

 Orser & Patterson) ــيد ــوان از دل خاک بيرون کش ــت که می ت اس

.(2004 ,.Jr

ــد کرد  ــی ديگر نيز رش ــی پارادايم ــرد باستان شناس در دل رويک

ــرده بود، نگرش  ــگاه مادّه گرايانة خويش را حفظ ک ــه گرچه ن ک

ــان  ــی را جايگزين تاريخ کرد. از نظر اين باستان شناس مردم شناس
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ــب اطلاعاتی  ــر فرهنگی در کنار زبان منبعی ديگر را برای کس اث

ــان ها در اختيار می گذارد. با  ــيوه ي زندگی انس درباب رفتار و ش

ــت،  ــيم بندی های تخصصی مهم اس ــن حال آنچه ورای اين تقس اي

ــتر آن قد علم کرده است.  ــی در بس ــت که باستان شناس شالوده ايس

ــی در مجموع فناوری، جمعيت شناسی و بوم شناسی را  باستان شناس

ارکان اساسی زندگی انسانی دانسته و مطالعات خود را بر بنيان اين 

ــد(Patterson, 2007 ). در جای ديگر به اين  چارچوب ها بنا می کن

نکته اشاره داشته ام که چگونه مکاتب مختلف درون باستان شناسی 

ــر پذيرفته اند  ــی و اجتماعی فراعلمی اث ــای سياس از جهت گيری ه

(عسکرپور، ۱۳۸۶). 

خود- ديگری؛ بيگانة پستی که بايد شناخت!

ــدند،  ــا مردمان بومی غير غربی مواجه ش ــی که غربيان ب از هنگام

ــاره ي آن ها  ــی را درب ــف و متفاوت ــای مختل ــات و ديدگاه ه ذهني

ــيمای آن ها «نجابت و وارستگی  ــو در س پروراندند. ژان ژاک روس

ــی های خوب» ناميدشان(۱۳۴۱). در  اصيل انسانی» ديده و «وحش

ــون «تايلر» (1920) و  ــی نوين، چ مقابل، نظريه پردازان مردم شناس

«مورگان»(1877) آن ها را درجات پست تر و «عقب مانده»تر انسان 

دانستند که نتوانسته اند چون غربيان فرآيند پيشرفت و تکامل انسانی 

ــا زده اند. بوميان  ــرده و هر يک در مرحله ای خاص درج را طی ک

سرزمين های امريکای شمالی، افريقا و اقيانوسيه، چه در نگاه روسو 

ــان قرن نوزدهم، نخستين درجات انسانيت بودند  و چه مردم شناس

ــا و ضعف های روحی و  ــل مختلف، از جمله ناتوانی ه که به دلاي

ــته بودند جريان های پيشرفت و تکامل را طی کرده و  ذهنی، نتوانس

 .(2007 ,Andreu-diaz) از اين رو «عقب مانده» محسوب می شوند

ــرزمين های دارای تمدن های  ــا اين حال رابطه ي غرب مدرن با س ب

ــتانی به گونه ای ديگر رقم خورد. هگل سرچشمه ي «گايست»  باس

خود را يکی از کهن ترين تمدن های مشرق زمين يعنی چين باستان 

دانست (۱۳۷۹). از آن جا نيز به هند و سپس ايران عصر هخامنشی 

ــت و با يونان در غرب متمرکز شد. با ورود شرکت های  گام برداش

ــه ويژه  ــه خاورميانه، ب ــيحی ب ــران مس ــان و رهب ــاری، نظامي تج

سرزمين های بين النهرين، يادمان ها و آثار باستانی اين مناطق يکی 

پس از ديگری از زير خاک به در آمد. مواريث فرهنگی اين مناطق 

ــگفت انگيز و به چشم غربيان تازه وارد چشم نواز آمد  به قدری ش

ــی تاريخ جهان «گهواره ي تمدن» خويش  که ناگزير در طرح هگل

ــن مناطق طرح ريزی کردند. از اين رو آبادکردن خاورميانه  را در اي

ــياری يافت؛ گهواره ي تمدنی که البته  برای تازه واردان اهميت بس

بوی نفت هم می داد! 

ــی و در کل مردم شناسی در خاورميانه از  بدين ترتيب باستان شناس

 ,Nielsen & Hylland)ــتعمار گره خورده است همان بدو زايش با اس

Rizvi & Liebmann ;2001, 2008). همان طور که يکی از بنيانگذاران 

ــتعمارگرايی، ادوارد سعيد نيز بارها اشاره می کند،  انديشه ي پسااس

ــت  ــناخت آن ديگری عقب مانده ای اس ــی در واقع ش شرق شناس

ــتين  ــت(۱۳۸۶). نخس که در جريان تکامل فرهنگی درجا زده اس

ــرگرم کار  ــه در بين النهرين (عراق امروزی) س ــانی ک باستان شناس

ــدند، در واقع نظامی بودند. در ايران نيز ابتدا مراکز مهم حفاری  ش

ــورد توجه تازه واردان قرار  ــی م نفت بود که از لحاظ باستان شناس

ــتان. آثار و اشيايی که از محوطه های باستانی  گرفت؛ يعنی خوزس

خاورميانه و به دست کارگران بومی بيرون کشيده می شد، با ولعی 

ــت و پازل «تاريخ  خاص موزه های پر زرق و برق اروپا را می آراس

ــان را چنان ترسيم  ــير انس جهانی» را تکميل می کرد که قرار بود س

ــه عبارت ديگر،  ــدرن در رأس آن جای گيرد. ب ــه غرب م ــد ک کن

شرق شناسی گونه ای «ديگر» شناسی بود که استعمار سرزمين های 

ــازه واردان به اين  ــاه کليد ورود ت ــن می زد. ش ــی آن را دام غيرغرب

ــازی برای هويت بود.  ــرزمين ها نيز مواريث فرهنگی و سندس س

ــرزمين های  ــادن بر مواريث فرهنگی س ــت نه تازه واردان با انگش

خاورميانه، و ناميدن آن به نام نامی «گهواره ي تمدن» خويش، حق 

ــتند. در اين  مالکيت خود را بر آن مناطق جغرافيايی اعلام می داش

ــی از جايگاه ويژه ای برخوردار بود. بسياری از  ــتان شناس ميان باس

تفاسيری که در مورد يادمان های باستانی خاورميانه بيان و پيشنهاد 

شده، دقيقا در بستر شرق شناسی روييده است. با اين حال، چنان که 

ــی در واقع شناخت خود غربی  ــاره گذشت، اين شرق شناس به اش

ــت، نه برقراری تعاملی دوجانبه با خودِ  در آيينه ی ديگری بوده اس

ديگری. 

باستان شناســی و پيدايش ملّی گرايی(ناسيوناليسم) افراطی 

در خاورميانه

ــد که ماجراجويان غربی در قرون هجده و نوزده لنگرهای  گفته ش

ــا به طور کل  ــان انداختند. ام ــی مختلفی از جه ــود را در نواح خ

ــک کرد. بعضی  ــاوت را می توان از هم تفکي ــه مقصد متف دو گون

ــيه، مردمان بومی و  ــرزمين های مقصد، مثل امريکا و اقيانوس از س

ــکارچی و گردآورنده ای را شامل می شد که بي  آنکه حتی  محلی ش

ــند به زندگی خويش ادامه می دادند و  ــتايی، ثابت داشته باش روس

ــی خويش برجای  ــا را روی زمين مکان زندگ ــن اثر و ردپ کمتري

ــرزمين ها اما پيچيده تر بودند  ــتند. بعضی ديگر از اين س می گذاش

ــود؛ مانند مناطق  ــوارتر ب ــان با آن ها دش ــه ی ماجراجوي و مواجه

خاورميانه، با تمدن های چشم گير و باستانی آن ها. گرچه تمدن های 

با عظمت خاورميانه همزمان با ورود غربی ها جز در ميان ويرانه ها 

ــی می کردند در  ــی که در اين نواحی زندگ ــلال نبودند، مردم و ات

ــزرگ و  ــای ب ــه ها و فرهنگ ه ــراث دار انديش ــش مي درون خوي

ــان غربی با اين دو  ــوه ی مواجهه ی ماجراجوي ــتانی بودند. نح باس

ــر آن ها بوميان جزاير دور افتاده ي  مقصد مختلف متفاوت بود. اگ

ــيان) را به اجبار مهار و گاهی منقرض  ــيه (بخوانيد وحش اقيانوس

ــتان گرايی آشنا و خود  کردند، ايرانيان و مصريان را با گونه ای باس
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را منجی «بازگشت به خويشتن» مردمان اين مناطق معرفی کردند 

ــوی غرب به مناطق  (Goode, 2007). تحميل دولت های نوين از س

ــغالی اين چنينی، چون ايران، عراق و مصر، با ابزار باستان گرايی  اش

ــر رئيس مصر خود را برآمده  ــد و اگ و ملّی گرايی افراطی همراه ش

ــراق نيز اجداد خويش  ــاهان» می خواند و رئيس ع از «دره ي پادش

ــاه ايران  ــت، ش را در ويرانة کاخ هايی چون «خورس آباد» می جس

نيز «تخت جمشيد» را جشن گاه يادبود اجداد خويش می ساخت. 

ــتان گرايی با هدف مدرن سازی (بخوانيد غربی سازی)  اين گونه باس

ــد. توضيح اين موضوع ساده  ــرزمين های خاورميانه تبليغ می ش س

 است؛ شما در سرزمينی زندگی می کنيد که اجدادتان تخت جمشيدها 

ساخته و بر نيمی از جهان حکومت کرده اند، چگونه است که خود 

ــاهده  ــرفت فرهنگ و تمدن که در مغرب زمين مش ــان پيش از جري

ــرب را ديد و  ــکوه غ ــاه ش ــود عقب مانده ايد؟ ناصرالدين ش می ش

ــد و در اين راه از سرمايه های ملّی نيز  ــيفته ی سفر به آن ديار ش ش

مايه گذاشت. اما شاهان پهلوی با غرور ناشی از همان باستان گرايی 

ــان بود  و ملّی گرايی پيش گفته که خود تلقينی از جانب شرق شناس

ــاهده  ــيدند تا غرب مدرن را در ايران پياده کنند. چنان که مش کوش

ــه ي اين دو نگاه است که اثرات باستان گرايی را به  می شود، مقايس

بهترين شکل نشان می دهد. در اين باستان گرايی است که استعمار، 

ــی و باستان شناسی به هم می آيند و چاشنی اين ترکيب  شرق شناس

ــت که مواريث  ــته و خاموش و ويران اس ــز آثار و اثقالی شکس ني

فرهنگی خوانده می شود. 

جمع بندی

ــت وار  ــرده و فهرس ــکلی فش ــد تا به ش ــتار تلاش ش در اين نوش

ــی  ــی و باستان شناس ــتعمار، شرق شناس پيوندهای موجود ميان اس

ــود. زايش رويکرد باستان شناسی و از آن فراتر مردم شناسی  بيان ش

ــی دارد. اين دو  ــر رويکردهای علم ــکاری با ديگ تفاوت های آش

ــتعماری پای به  ــا نگاهی اس ــدا و ضرورتا ب ــرد از همان ابت رويک

عرصه ي وجود گذاشته اند. آن چه امروز پسااستعمارگراها را به خود 

ــغول داشته اين است که چطور می توان اين نگرش را دگرگون  مش

ــاخت و با مردمان غيرغربی جهان به گفتگويی دوجانبه نشست  س

ــت  ــتن آموخت؛ نه آن که ديگری پس ــا درباب خوب زيس و از آن ه

 Liebermann) قلمداد کردشان و جز بردگی انتظاری از آن ها نداشت

& Rizvi, 2008). باستان شناسی و مردم شناسی، اگر اين نگاه را بتوان 

از آن ها گرفت، قابليت های بی شماری برای همدل ساختن اقوام و 

ــمردن تفاوت های موجود  مردمان مختلف جهان، در عين محترم ش

ــه که آموزه های  ــن دو رويکرد را اگر آن گون ــا دارند. اي ــان آن ه مي

ــناخت و ايجاد همدلی ميان  ــته اند، برای ش مقدس الوهی بيان داش

مردم جهان به کار بست، جايگاهی برتر در ميان ديگر علوم انسانی 

ــام تفاوت های موجود  ــرا در نهايت ورای تم ــت؛ زي خواهند داش

ــان ها، پرده از شباهت هايی بر می دارند که ميان سرزمين ها  ميان انس

ــه هر حال مهم  ــاوت و مختلف وجود دارد. ب ــای متف و فرهنگ ه

ــت که بنيان های شکل گيری باستان شناسی و مردم شناسی در  اين اس

ــتی شناسايی شود. تنها در اين صورت است که  مغرب زمين به درس

ــرقی، به خصوص ايرانيان، به جای محاکات صرف  دانش پژوهان ش

چارچوب های نظری، موضوعات روش شناختی و حتی موضوعات 

و پرسش هايی که از مغرب زمين می آيد و عموما، چنان که در پيش 

به اشاره بيان شد، صبغه ای غرب محور و استعماری دارند، می توان 

طرحی نو درافکند و ارزش های فرهنگی مردمان جهان را شناخت 

و ارزش های فرهنگی خويش را به آن ها شناساند.

پيدايش پديدة 

«تاريخ گرايی» در غرب 

مدرن دريچه ای را گشود 

که ضرورتا پيدايش 

باستان شناسی را موجب 

شد. تاريخ گرايی در عمل 

پيوستگی رويدادهای 

انسانی را در بستر زمان 

منهدم و واژگون می سازد 

و از گسست های تاريخی 

سخن می گويد

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام
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